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 دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار 
 در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

 21/90/2901: تاریخ دریافت 2عبدالله نصری
 19/99/2900تاریخ پذیرش:  

 چکیده
اند و به زعم  اختیاری از مفهومی به نام طلب و سلطنت نام بردهدر مکتب نائینی در صدور فعل 

های فلاسفه را جبران کنند. در باب منشأ اراده نیر میان  اند که نقاط ضعف تحلیل خود خواسته
نظرها وجود دارد. در تعریف و تحلیل مفهوم اختیار نیز  فلاسفه و مکتب نائینی برخی اختلاف

اند. در  رداخته و اختیار را ناشی از سلطنت نفس به شمار آوردهمکتب نائینی به نقد فلاسفه پ
این میان علامه جعفری آراء خاصی دارد که در بعضی موارد هم با دیدگاه فلاسفه و هم مکتب 

شناسی خود بحث جبر و اختیار را از حب ذات  نائینی تفاوت دارد. وی با توجه به مبانی انسان
های  آورد که شخصیت و انگیزه فعل نفس و معلول آن به شمار میانسان آغاز کرده و اراده را 

از شود. وی با تعریف خاص خود  ها می های انسان ها موجب اختلاف اراده مختلف انسان
 در صدور ارادهمن از نقش  ،داند که آن را نظارت من بر دو جهت مثبت و منفی کار می ،اختیار

 .کند و تحقق فعل اختیاری بحث می

 ها ژهکلیدوا
   اراده، اختیار، فاعل بالتجلی، طلب، سلطنت

                                          
 (nasri_a32@yahoo.com) .رانیتهران، ا ،ییاستاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبا .2
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 مقدمه. 1

و با طرح پردازیم  میاین مقاله به تحلیل دو مفهوم اراده و اختیار از منظر علامه جعفری در 
که دیدگاه علامه جعفری با هر دو  یمده نظریات فیلسوفان مسلمان و مکتب نائینی نشان می

اراده و اختیار از دیدگاه فلاسفه و مکتب نائینی بررسی  ،متفاوت است. بر این اساس
. لازم به ذکر است که خواهد شدباره این دو بیان شود و آنگاه دیدگاه علامه جعفری در می

اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و »ای با عنوان  تر مقاله پیش
که بیش از همه به روند تحقق فعل منتشر شده است ( 2909)نصری  «محمدتقی جعفری

اختیاری اختصاص دارد. این مقاله با محوریت تحلیل مفهومی اراده و اختیار در آرای 
های آن با نظر فیلسوفان مسلمان و مکتب نائینی نوشته شده  علامه جعفری با نظر به تفاوت

 است.

 اراده از نظر فیلسوفان مسلمان. 2

اراده یا اجماع غیر از شوق است.  ،یر قائل است. از نظر ویسینا میان شوق و اراده تما ابن
اما اجماع برای حرکت عضلات جهت تحقق  ،کند زیرا گاهی شوق به چیزی شدت پیدا می

امکان تحقق اراده بدون  ،سینا (. از نظر ابن211 :1، 2191 سینا گیرد )ابن فعل صورت نمی
اما  ،دهد قطع عضوش تن درمیمثل کسی که برای سلامتی خود به  ،شوق موجود است

 .(91۳ :1، 2191 سینا ابنبرای انجام آن شوقی ندارد )
حتمی بر فعل یا ترک آن  ۀداند که برانگیزند ملاصدرا هم اراده را عزم ثابتی می

است. از نظر وی اراده مانند سایر احوالات نفسانی مثل علم و قدرت و میل کیف نفسانی 
کند که بدان میل  با میل است. گاهی انسان چیزی را اراده میاست. از نظر وی اراده مغایر 

گاهی هم انسان میل به چیزی پیدا  .مانند داروی تلخی که برای وی مفید است ،ندارد
مثل خوردن غذای لذیذی که برای وی ضرر دارد. فرق  ،کند کند، اما آن را اراده نمی می

ست، اما شوق میل طبیعی است شوق و اراده این است که اراده یک میل اختیاری ا
 .(221 :1، 2919 )ملاصدرا

دانند چند نکته را مطرح  ملاصدرا در نقد کسانی که اراده را شوق مؤکد می
 :سازد می
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مانند افعالی که از سر عادت انجام  ،شود گاهی فعل بدون شوق مؤکد محقق می .2
 .گیرد می

مثل  ،شود ه فعل انجام نمییابد، اما به خاطر فقدان اراد گاهی شوق مؤکد تحقق می  .1
 محرمات و مشتهیات برای فرد متقی که دارای شهوت بسیار است.

اما شوق میل طبیعی است  ،اراده همان اجماع و عزم و میل اختیاری است  .9
 .(991 ،991 :6، 2919 )ملاصدرا

یعنی وقتی  ،داند ملاصدرا در برخی آثار خود تغایر شوق و اراده را به شدت و ضعف می
از نظر  .(29۳، 29۳1 ؛119، 2111 )ملاصدرا شود شود به عزم تبدیل می شوق قوی می

رود، همان گونه که  اراده به معنای واحد و متواطی در موجودات مختلف به کار نمی او،
وجود  ۀاراده هم دارای مراتب است و در هر موجودی تابع مرتب ،وجود جنبه تشکیکی دارد

الوجود  واجب در .تر خواهد بود اراده در آن قوی ،تر باشد ر موجودی کاملآن است. هر قد
الوجود صفتی زائد بر  اراده عین ذات اوست و در واقع عین داعی است، اما در غیر واجب

 ذات و غیر از داعی است.
داند. از نظر وی  انفعال نفسانی می ۀکید و از مقولاحاجی سبزواری اراده را شوق 

شود.  دهد شوق مؤکد یا اراده نامیده می ی که به دنبال حصول داعی رخ میادراک ملایم
داند که به  گاهی هم وی اراده را عزم مصمم می .(119 :1، 2902 انصاری شیرازی .)نک

  که اراده خود شوق مؤکد باشد: شود، نه این دنبال شوق مؤکد حاصل می
 ماتحریک ما فی العضلات اختت  ثم عقیب الشوق عزم صمما

محمدتقی آملی معتقد است که اراده بر حسب حمل اولی عبارت است از فعلیت اقتضاء و 
تمامیت تأثیر در شیئی برای وجود شیئی دیگر: شیء اول که در آن فعلیت اقتضاء و تمامیت 

شود. و تمامیت  تأثیر برای وجود شیء دیگر وجود دارد مرید و شیء دوم مراد نامیده می
علیت اقتضاء عبارت است از اراده. از نظر وی میان طلب و اراده تمایز تأثیر شیء اول و ف

است، زیرا در طلب ادراک وجود دارد. میان اراده و طلب از جهت مصداق عموم و 
کند مفهوم اراده هم بر آن  یعنی هر آنچه بر آن مفهوم طلب صدق می ،خصوص مطلق است

 .(10-11 :1، 2911تقی آملی بر خلاف اراده )محمد ،کند صدق می
اگر مراد سبزواری  ،سبزواری معتقد بود که اراده همان علم است. از نظر آملی

 ۀچند این اختصاص به اراده ندارد و همهر .حیث مصداقی باشد، این مطلب درست است
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اما از نظر مفهومی اراده غیر از علم است، زیرا صفات از نظر  .ندهست صفات این گونه
ادعای وجدان صریح هم این است که مفهوم اراده غیر از مفهومی متمایز از یکدیگرند. 

 .(19-10 :1، 2911 یآمل یمحمدتق) مفهوم علم است
 ،الوجود متمایز است الوجود و ممکن آملی معتقد است که مصداق اراده میان واجب

که داعی نامیده  ،ا اولین چیزی که ممکن برای فعل اختیاری خود نیاز دارد علم استزیر
سپس  ؛که وجود آن ملائم با طبع فاعل صاحب اراده است ،سپس شوق مؤکد ؛شود می

شود و مبنای ایجاد آن  که پس از حصول تحیر و تردید و رفع آن ایجاد می ،تصمیم نفس
بعد در مرحله  ؛شود ست که به آن اجماع هم گفته میترجیح وجود و مقتضیات آن بر عدم ا

کند. این مقدمات چهارگانه در  که فعل در خارج تحقق پیدا می ،حرکت عضلانی است
یعنی ممکن در ابتدا علم ندارد و سپس  ،الوجود زائد بر ذات و عارض بر وی هستند ممکن

لانی هم ندارد و در عین حال شوق و تصمیم و حرکت عض ،کند به فعلش علم پیدا می
 شود. سپس این امور برای وی حادث می

چون ذات فاعل برای  ،ذات فاعل از حیث ذاتش مصداق اراده نیست ،از نظر آملی
گانه است. علم د شیء دیگر نیازمند مقدمات چهارفعلیت اقتضاء و تمامیت تأثیر برای وجو

دارای علم و ادراک ملائم با زیرا بسیاری  ،به فعل و ادراک ملایم با طبع نیز اراده نیست
شود.  طبع هستند، اما به جهت عدم اشتیاق به فعل یا وجود موانع، فعل از آنها صادر نمی

زیرا اقتضای  ،شود شوق مؤکد که تحریک نفسانی برای فعل است مصداق اراده تلقی می
ؤکد و تصمیم توان اراده نامید. بنابراین شوق م تأثیر تام دارد. اجماع مترتب بر شوق را می

یعنی  ،البته شوق و تصمیم و اراده نفسانی هستند ،و حرکت عضلانی مصداق اراده هستند
و تمامیت تأثیر در نفس فاعل را دارند و از کیفیات نفسانی هستند و  ءفعلیت اقتضا

، 2911 یآمل یمحمدتقحرکت عضلانی اراده خارجی و از صفات قائم به عضلات است )
1: 12-11). 

میان فاعل مرید و  ۀحقیقت اراده عبارت است از رابط ،علامه طباطباییاز نظر 
حقیقی  ۀافعال مباشر وی. این رابطه که میان نفس انسان و فعل او برقرار است یک رابط

توان اراده  در میان صفات نفسانی انسان تنها صفتی که می .(11 :2، 2912مطهری است )
میان علم و تحقق فعل است  ۀصد که واسطرا بر آن منطبق ساخت صفت قصد است و ق

 عبارت است از میل نفسانی فاعل به سوی فعل.
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اراده علم نیست )بر خلاف نظر ملاصدرا(، زیرا به روشنی در وجود  ،از نظر ایشان
میان علم به فعل و انجام آن است، نه خود علم.  ۀکنیم که اراده واسط خود احساس می

گیرد و هم به افعال  زیرا شوق هم به اعیان تعلق می ،است همچنین اراده غیر از شوق مؤکد
گیرد. کسانی که اراده را شوق مؤکد  اختیاری، اما اراده فقط به افعال اختیاری تعلق می

دچار  «أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» ۀاند و به مغالط اند تعریف به مباین کرده دانسته
 .(92۳ :6، 2919 ملاصدرا .نکاند ) شده

 ۀپردازد. اراد های ارادی حیوان و انسان می فعالیت ۀهری در بحث اراده به مقایسمط
ای است  حیوان محدود به پیروی از تمایلات و غرایز است. دستگاه وجود حیوان به گونه

که تصور مطلوبی که هماهنگ با یکی از تمایلات اوست پدید آید، نیروی  که به صرف این
که یک مانع خارجی بر سر راه او قرار گیرد.  ید، مگر اینآ برمیدر صدد اجرای آن  اش هاراد

 زاد و مختار است و آوان در عین حال که در حرکات خود پس حی
طبیعت به وی میدان داده و مسیر معینی را برای وی تعیین نکرده است و تعیین مسیر را به 

و انتخابی حیوان همواره اراده خود حیوان واگذار کرده است، این تعیین ارادی و اختیاری 
 (621، 2912)مطهری . گیرد و بیش از این حیوان آزادی ندارد غریزه صورت می ۀبا اشار

دارای  ،که از جهت تنوع در تکامل غرایز و تمایلات غنی استاین علاوه بر  ،اما انسان
ن جویی. فعالیت حیوا جویی، اخلاقی، زیبایی مانند تمایلات حقیقت ،تمایلات عالی است

التذاذی است، اما فعالیت انسان تدبیری است. فعالیت تدبیری انسان این گونه است که به 
اراده در صدد اقدام  ۀشود تا قو صرف هماهنگی فعل با برخی تمایلات وی موجب نمی

که تصوری از یک فعل برای انسان پیش آمد، وی به  برای تحقق آن برآید، بلکه پس از آن
آن را باشد بیشتر  شضرراز آن عمل فایدۀ پردازد و اگر  آن میسنجش و بررسی درباره 

رغم آن که با غرایز وی هماهنگ است، به کند. و اگر دارای ضرر بود،  انتخاب و اختیار می
راند. مفید یا مضر  اراده وی در مقابل تحریک آن غریزه مقاومت کرده، آن را به عقب می

شود. از همین جا است که انسان  معین می« کلیفعلم و قانون و ت»بودن یک فعل به وسیله 
نوشد. حاکمیت غریزه در حیوان یک  خلاف تمایل خود می داروی تلخ را برای سلامتی بر

ولی  .دارد حیوان را در همان راه به عمل وامی ۀو ارادکند  میراه معین برای او تعیین 
 کند و ا در وی ایجاد تردید میدارد و ابتد حکومت عقل در انسان او را سر دوراهی نگاه می»

 .(619 ،2912 یمطهر) «دهد تا ترجیح یک راه به تصویب نرسد اجازه حرکت نمی
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اجماع یا عزم مسبوق به  (1؛ )حب (2) از نظر مصباح اراده دارای سه معناست:
 ۀطلب فعل از دیگری که همان اراد (9؛ )علم و شوق که مربوط به فاعل بالقصد است

( 2) کند: در اثر دیگری معانی زیر را ذکر می. او (990 :1، 2969 تشریعی است )مصباح
این معنای عام اراده است و در مورد انسان به عنوان یک امر  ، کهدوست داشتن و پسندیدن

تصمیم ( 9؛ )تصمیم گرفتن برای انجام کار( 1؛ )شود نفسانی در برابر کراهت شناخته می
فعل ارادی به  ، چونرود این معنا در مورد حیوانات به کار نمی ، کهنیناشی از ترجیح عقلا

 .(09 :1، 2961معنای فعل تدبیری در مقابل فعل التذاذی و غریزی است )مصباح 
چند اشتراک معنوی میان آنها هر ،چه بسا مفهوم حب میان هر سه مشترک باشد

البته با اختلاف در مراتب،  ،نیست. اراده به معنای حب میان واجب و ممکن مشترک است
چنین است. در نفوسی که دارای ماهیت هستند، اراده به نیز همان گونه که علم و قدرت 
توان جوهر را اعتبار کرد.  حتی برای بعضی مصادیق آن می ،این معنا کیف نفسانی است

همان گونه که حب در مفارقات عین جوهر  ،حب نفس مانند علم به نفس عین ذات است
. اما اراده به معنای دوم از انواع استنهاست و حب واجب تعالی به ذاتش نیز عین ذاتش آ

بعید نیست که فعل نفس باشد که قیام آن به نفس قیام صدوری البته  ،کیف نفسانی است
اما معنای سوم خارج از بحث  ،است و فاعلیت نفس نسبت به آن فاعلیت بالتجلی است

 .(990 :1، 2969 است )مصباح
که مانند سایر صفات ذاتی  ،اراده در حق تعالی به معنای اول و مرادف با حب است

شود. اراده به  الوجود به خود باعث پیدایش نظام احسن جهان می و حب ذاتی واجب ،است
معنای اجماع عزم که از مقوله کیف نفسانی است در خداوند متعال قابل فرض نیست و 

انند ترکب در ذات، داشتن ماهیت و تغییر در ذات. م ،موجب توالی فاسد بسیار است
که عبارت است از  ،اسناد اراده به خداوند بر دو وجه است: یکی به عنوان صفت ذاتی ازلی

که از مقام فعل وی  ،و دوم به عنوان صفت فعلی حادث ؛حب ذاتی به ذاتش و آثارش
 شود. فعل او انتزاع می همان گونه که صفات خالقیت و رازقیت از مقام ،شود انتزاع می

 اراده از منظر مکتب نائینی. 3

را به او کند. دیدگاه  نائینی با نقد دیدگاه فلاسفه در باب اراده دیدگاه خود را بیان می
 بندی کرد: توان جمع صورت زیر می
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اند، لذا اگر  تصور و تصدیق و اراده غیراختیاری چون صفات قائم به نفس مانند .2
 اراده باشند، جبری خواهند بود، نه اختیاری. افعال انسان معلول

شود تا افعال صادره از  اراده علت تامه افعال ارادی نیست، زیرا این امر موجب می .1
 انسان جبری باشد، نه اختیاری.

ای به نام طلب یا اعمال قدرت نفس واسطه است  میان اراده و افعال انسان واسطه .9
 .(292 :2، 2199نائینی )

کیف نفسانی است، اما  ۀمغایر با مفهوم طلب است، زیرا اراده از مقولمفهوم اراده  .1
 .(29۳ :2، 2199نائینی )فعل است  ۀطلب از مقول

کیف  ۀفعل با فاعل است، نه نسبت مقول ۀطلب با نفس انسان رابط ۀنسبت و رابط .۳
با موضوع خود. نسبت اراده با نفس نسبت کیف نفسانی با موضوع خود یعنی 

 نه انفعال تا کیف نفسانی باشد. ،فعل است ۀا طلب از مقولام .نفس است

عیف یا قوی که یک اراده به معنای شوق ض (2) خویی برای اراده دو معنا قائل است:
اراده به  انتخاب و اختیار کردن که فعلی از افعال نفس است.( 1؛ )صفت نفسانی است

 .شود و صرف شوق علت تامه فعل نیست انفعالی دارد موجب جبر می ۀمعنای اول که جنب
اختیار  ۀاما اراده به معنای دوم مشیت کردن یا اعمال قدرت و اختیار کردن است. لازم

از نظر خویی اراده علت  .(191 :2، 2199اعمال قدرت و سلطنت نفس است )فیاض 
 است. علت تامه فعل اختیاریجح آن تامه افعال اختیاری انسان نیست، بلکه فقط مر

اگر اراده را شوق بدانیم که بر اثر ملائمت نفس با  ،اعمال قدرت نفس است. از نظر وی
شود، این شوق علت تامه تحقق فعل نیست و باید پس از شوق مرحله دیگری  فعل پیدا می

ک آن به نام اعمال قدرت یا سلطنت وجود داشته باشد تا نفس با آن به انجام فعل یا تر
بپردازد. سلطنت نفس هم مانند اراده متوقف بر چیز دیگری نیست، بلکه از حاق ذات 

 .(199 :2، 2199زیرا خداوند آن را آفریده است )فیاض  ،خیزد نفس برمی
دارد که چه آن را طبق نظر مشهور  سید کاظم حائری در بحث از اراده اظهار می

یعنی آن را  ،آن را امر واسط میان شوق اکید و فعل به شمار آوریم چهشوق اکید بدانیم و 
 .(19 :1، 2199 باید آن را مرکز قدرت و سلطنت بدانیم )حائری ،تأثیر نفس بدانیم

اراده فعل اختیاری نفس است و این مطلب یک ادارک وجدانی  نیزاز نظر فیاضی 
ختیاری، با رجوع به نفس یعنی مراتب فعل ا ،پس از حصول علم و شوق . انساناست
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یابد که در اراده فعل و عدم اراده فعل مختار است؛ یعنی انسان پس از تصور  میخویش در
انجام فعل را بکند یا از آن  تواند اراده فعل و تصدیق سود و میل و شوق نسبت به آن می

تیار هم شود. اخ داری ورزد. اراده یک فعل اختیاری است که از اختیار فاعل ناشی میخود
 از صفات ذاتی فاعل مختار است.

که چون حکیم  و لو این ؛با وجود همه شرایط امکان دارد انجام ندهد ؛انسان مختار است
خیلی تفاوت دارد. مگر « امکان ندارد که بکند»با « کند نمی» کند. خلاف حکمت نمی، است
نی اگر تصور فعل را کند؛ یع ده عمل مییفرمایید فاعل مختار بر اساس تصدیق به فا نمی

شود و وقتی شوق  اش را تصدیق کرد، دیگر بخواهد یا نخواهد شوق پیدا می دهیکرد و فا
آید. ما  کند( اراده می پیدا شد خواهی یا نخواهی بالضرورة )علامه در بحث اراده تصریح می

جام توانم آن را ان می گوییم این طور نیست بنده می گویم با کمال شوق به یک کاری می
 (2902)فیاضی  ندهم.

اراده نشده و بیشتر  بابتذکر این نکته لازم است که در مکتب نائینی بحث چندانی در 
 مباحث ناظر به سلطنت است که پس از مرحله اراده بوده و عامل اصلی صدور فعل است.

 اختیار از منظر فیلسوفان مسلمان. 4

رت از آن است که اگر فاعل اراده کند تعریف مشهور از اختیار نزد فیلسوفان مسلمان عبا
 و اگر اراده نکند، آن را انجام ندهد. ،آن را انجام دهد ،فعلی را انجام دهد

علاوه بر قدرت فاعل بر انجام یا ترک فعل،  ،میرداماد در تعریف و تحلیل اختیار
داند که هم فاعل نسبت به آن علم داشته باشد و هم موافق طبع  فعل اختیاری را فعلی می

نظر  شرح منظومهخود بر  ۀزاده آملی هم در تعلیق حسن .(921، 2961 میرداماد) وی باشد
 .(626 ،211 :1 ،2910 زاده آملی پذیرد )حسن میرداماد را می

البته صرف علم فاعل و موافقت فعل با طبع او ملاک فعل اختیاری نیست، بلکه 
که انسان را بالاجبار به  این مانندتوانند تحقق یابند.  در کارهای جبری نیز این دو شرط می

مکانی نظیر منزل معشوق وی ببرند که انسان هم نسبت به آن علم دارد و هم به حضور در 
ثیری از ناحیه غیرفاعل وجود دارد، بدون أها چون ت این گونه مثالآنجا علاقمند است. در 

دانند. به احتمال قوی میرداماد و  شک میرداماد و طرفداران وی آن را اختیاری نمی
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دانند و دو صفت علم  طرفداران وی نقش و تأثیر فاعل را از لوازم بدیهی فعل اختیاری می
 آورند. ک فعل اختیاری به شمار میو موافقت فعل با طبع را همراه با آن ملا

فعل اختیاری فعلی است که ترجیح یکی از دو طرف وجود  از نظر علامه طباطبایی
یعنی فاعل هم قادر بر انجام فعل باشد و هم قادر بر ترک  ،و عدم آن در اختیار فاعل باشد

ملی غیر از ثیری از ناحیه غیرفاعل وجود نداشته باشد. و اگر عاأآن و برای ترجیح فعل ت
مطهری خود فاعل موجب تحقق فعل و یا ترک آن شود، فعل غیراختیاری خواهد بود )

2912 ،2 :09-02). 
فاعل مختار کسی است که اگر بخواهد، فعلی را انجام  نیزاز نظر جوادی آملی 

دهد. معنای اختیار و اراده هم به صدق این دو شرط  انجام نمی ،و اگر نخواهد ،دهد می
شرطیه هم در گرو صدق مقدم یا تالی نیست. گاهی قضیه  ۀگردد و صدق قضی بازمی

قدرت . (16-1۳ :9 ،291۳ شرطیه با کذب مقدم و تالی نیز صادق است )جوادی آملی
ر فعل و امری که فاعل نسبت به اصل فعل و ترک آن مساوی است و انضمام داعی ب

 :9 ،291۳ جوادی آملیگردد ) د سبب انجام یا ترک فعل میوموجب انصراف از فعل ش
 .(1۳ص 

داند. برخی معتقدند همان گونه که علم در  جوادی آملی اراده را عامل مرجح نمی
 ،علم بودن خود نیاز به علت ندارد و قدرت در قدرت بودن خود مستند به علتی زائد نیست

زیرا اراده به ذات  ،دن اراده هم ذاتی آن است. جوادی آملی مخالف این نظر استمرجح بو
گیرد که هر دو متساوی  خود مرجح نیست. وقتی فاعل مرید در برابر دو فعلی قرار می

تواند اراده  هستند و مرجحی برای ترجیح یکی از آن دو نیست، فاعل بدون سبب هرگز نمی
گاه عامل  امل خارجی یا انگیزهیکی را بر دیگری ترجیح دهد. ع گاه یا ناخودآ های خودآ

 .(109 :9 ،291۳ جوادی آملیانجام یا ترک فعل است )
 کند: مصباح چند معنا را برای اختیار ذکر می

اختیار به معنای عام آن که مقابل جبر است و مراد از آن این است که فاعل با شعور  .2
 انجام دهد. شودمقهور دیگری  که کار را بر اساس خواست خودش و بدون این

اختیار به  ، کهفاعل دارای دو گرایش متضاد باشد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد .1
 این معنا مساوی با انتخاب و گزینش است.
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نکند، دیگری فشاری بر او وارد  باشد وانتخاب فعل بر اساس گرایش درونی فاعل  .9
 شود. و فشار دیگری انجام می در مقابل آن فعل اکراهی است که بر اثر تهدید که

این معنا در مقابل کار  ، کهانتخاب کار بر اثر محدودیت امکانات فاعل تحقق نیابد .1
اضطراری است که بر اثر محدودیت و در تنگنا قرار گرفتن از طرف فاعل انجام 

 مانند خوردن گوشت مردار در زمان قحطی. ،شود می
های  کند. فاعل های بالقصد صدق می از افعال فاعلاختیار به هر چهار معنای فوق بر برخی 

 بالعنایه و بالرضا و بالتجلی نیز به معنای اول و سوم و چهارم دارای اختیار هستند.
معنای اول اختیار با اراده به معنای دوست داشتن )معنای اول اراده( مساوی است. 

اراده( اخص از اختیار و به  اما اراده به معنای تصمیم گرفتن برای انجام کار )معنای دوم
های بالعنایه و بالرضا و بالتجلی  در مورد فاعل»معنای اول و سوم و چهارم است. زیرا 

توان فعل اختیاری به شمار آورد،  کند. اراده به معنای تصمیم به انجام کار را می صدق نمی
اید بتوان هر چند از قبیل فعل بالقصد و مسبوق به اراده و تصمیم دیگر نیست و ش»

، 2961)مصباح « فاعلیت نفس را نسبت به اراده نوعی فاعلیت بالتجلی به حساب آورد
های ذهنی را از قبیل فاعل بالرضا و کارهای  او اختیار انسان در ایجاد صورت .(02 :1

 .(01: 1، 2961مصباح داند ) خارجی او را از قبیل فاعل بالقصد می
( 1)علم، ( 2)داند:  مصباح در افعال اختیاری دو ویژگی را برای فاعل اساسی می

ها به صورت خاصی موجود است.  و خواستن. البته این ویژگی در هر یک از فاعل محبت
در فاعل بالتجلی، علم و محبت عین ذات است. در فاعل بالرضا، علم عین خود فعل 

شود. در فاعل بالعنایه، علم لازمه علم به ذات  است و فعل از روی رضایت فاعل صادر می
علم و محبت از عوارض نیز در فاعل بالقصد  .و محبت به ذات وجود دارداست 

ناپذیر ذات است. محبت و شوق در این نوع فاعل از قبیل کیفیات نفسانی است.  انفکاک
مصباح ) اوستکه قوام فعل اختیاری به شعور فاعل و ملایمت فعل با ذات  خلاصه آن

2961 ،1: 01). 

 اختیار از منظر مکتب نائینی. 5

 ،از نظر نائینی اختیار عبارت است از قدرت نفس برای انجام فعل یا ترک آن. به زعم وی
تواند از مرجحات غیرضروری برای تصدی نفس باشد. در  اراده یا شوق مؤکد فقط می
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گیرد تا نفس آن را محقق  رار میواقع پس از مرحله اراده، فعل تحت اختیار و سلطه نفس ق
در واقع مراد از اختیار، . (299 :2 ،2199نائینی )سازد یا از انجام آن خودداری ورزد 

اختیار فعل نفس است و نفس به  ،قدرت فاعل بر انجام یا ترک فعل است. به بیان دیگر
 تواند آن را طلب کند. طور ذاتی می

لطنت نفس به انجام یا خودداری از کار محمدباقر صدر هم اختیار انسان را به س
صدور کار از انسان  ،که همان شوق اکید است ،گرداند. به زعم وی، پس از اراده بازمی

یابد که پس از این مرحله نیز توان  شود و انسان به علم حضوری در خود درمی ضروری نمی
طنت نفس بر انجام یا خودداری از کار را دارد. در واقع اختیار مفهومی است که عقل از سل

از آنجا که صدر اراده را بر خلاف نائینی شوق مؤکد  کند. خودداری از کار انتزاع می
شود  داند، لذا اختیار از نظر وی همان اراده است که سلطنت از نفس انتزاع می نمی

صدر مفهوم طلب مورد نظر نائینی را حذف . (96-91 :1، 2116 هاشمی شاهروردی)
دهد. در واقع اختیار در مکتب نائینی دارای  جای آن مفهوم سلطنت را قرار میو به کند  می

 دو معناست:
 . عمل اختیار کردن = مفهوم طلب )نظر نائینی(2
 . قدرت اختیار کردن = مفهوم سلطنت )نظریه صدر(1

داند. با  صدر ملاک اختیاری بودن فعل را عمل بر اساس تشخیص مصلحت و مفسده می
هنگامی که  ،که مصلحت و مفسده ملاک عقلانی و حکیمانه بودن فعل است توجه به این

آن را  فعلْ ۀگیرد یعنی فاعل بر اساس بررسی مصلحت و مفسد ملاک فعل اختیاری قرار می
ای به نام تأمل  در واقع صدر هم مثل فلاسفه مرحله .کند دهد یا از آن خودداری می انجام می

 دهد. ه را در سلسله مراحل فعل اختیاری قرار میو سنجش یا تشخیص مصلحت و مفسد
اند؟ از نظر  آیا مفهوم سلطنت چیزی جز قدرت است که فلاسفه آن را مطرح کرده

فلاسفه، اراده و اختیار فرع بر قدرت است و اراده نیز فعل نفس است. مفهوم سلطنت 
 مورد نظر صدر هم لازمه اختیار و ناشی از حاق نفس است.

پردازد. از نطر فلاسفه،  دا به تحلیل و نقد تعریف فلاسفه از اختیار میفیاضی در ابت
 .«کون الفاعل بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل»ست از ا معنای اختیار عبارت

کند که مراد از مشیت در تعریف اختیار چیست؟  فیاضی این پرسش را بر فلاسفه مطرح می
کون الفعل بحیث »که ف را به این صورت ارائه داد توان تعری اگر مراد اراده است، پس می
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شود که آیا خود اراده که از  حال این سؤال مطرح می .«ان اراد فعل و إن لم یرُد لم یفعل
خواهد که  مقدمات فعل است اختیاری است یا نه؟ اگر اختیاری باشد، اراده دیگر می

شود که فاعل به  اختیار این می و اگر اراده اختیاری نباشد، معنای ،اش تسلسل است نتیجه
شود و در این صورت هیچ  ای است که اگر اراده کند، وقوع از وی ضروری می گونه

اختیاری وجود ندارد و فاعل مختار به هیچ نحو بر انجام فعل و یا خودداری از آن تسلطی 
 ندارد.

به بیان  ست از تمکن فاعل به انجام فعل و ترک آن.ا از نظر فیاضی، اختیار عبارت
دیگر سلطنت فاعل بر فعل و ترک آن معنای اختیار است. به زعم وی تعریف فلاسفه در 

کند. سلطنت و تمکن فاعل هم به این  باب اختیار با این تحلیل، تفسیر صحیح پیدا می
یعنی نه انجام فعل و نه ترک آن  ،معناست که فعل وی نسبت به وی حالت امکانی دارد

 .برای وی ضروری نیست
اختیار همان تمکن فاعل از هر دوی فعل و ترک است. و این همان کمالی است که فاعل به 

گردد و این صفتی  شود و فعلش به این خاطر فعلی اختیاری می اش فاعل مختار می واسطه
ست و اگر این ایجاب برقرار باشد، فاعل را مضطر و ا نآاست در برابر ایجابی که مقابل 

الاختیار کون الفاعل بحیث إن شاء » است تفسیر صحیح این قول که کند و این موجب می
 (221، 2902 )فیاضی. «فعل و إن لم یشأ لم یفعل

ست که آیا این سلطنت ذاتی ا رو هتعبیرات مکتب نائینی در باب سلطنت با این اشکال روب
 داند: دهد که آن را ذات نفس می نفس است یا فعل نفس؟ عبارات خویی نشان می

فهذه المشیه و السلطنه لا تتوقف علی شیء آخر کالاراده و نحوها، بل هی کامنه فی صمیم »
 .(191 :2، 2199 )فیاض «ذات النفس حیث أن الله تعالی خلق النفس کذلک

رود. فعل خارج از ذات فاعل است. امور ذاتی  امر ذاتی دیگر فعل ذات به شمار نمی
 تواند از مقومات ذات باشد. اما فعل نمی ،مقومات ذات هستند

داند که نسبت آن مانند نسبت فعل به فاعل است.  نائینی طلب را فعل نفس می
تواند فعلی را انجام دهد  نفس بعد از مرتبه اراده دارای فعل طلب است که بر اساس آن می

 یا از آن خودداری ورزد.
که بدون آورد  به شمار میا انفعالی و چون آن رداند  مینائینی اراده را شوق مؤکد 

شود، مفهوم طلب را در فاصله میان اراده و تحریک عضلات  اختیار در نفس حاصل می
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: 1 ،2199 سینا سینا )ابن . اما باید توجه داشت که برخی فلاسفه مانند ابندهد قرار می
راده را ( ا29۳ ،29۳1( و ملاصدرا در برخی آثار خود )ملاصدرا 111 :2، 2191 ؛121

اگر اراده فعل نفس تلقی شود، مشکلی پیش  ،دانند. با این بیان غیر از شوق مؤکد می
اما اراده همراه با مراحل  ،زیرا هرچند مراحل تحقق فعل ضروری است ،نخواهد آمد

 بخش است. پیشین خود ضرورت

 جعفری و تحلیل اراده. 6

شناسی اوست. از نظر وی  انی انسانهای جعفری در باب اراده و اختیار مبتنی بر مب تحلیل
حب ذات یا کوشش انسان برای بقای من  ۀلئترین اصل حاکم بر وجود انسان مس اساسی

است. احساس لذت و دفع الم نیز دو وسیله مهم برای حفظ من انسانی است. علاقه به من 
قسیم را به نافع و مضر ت ءشود و لذت و الم نیز اشیا نیز موجب احساس لذت و الم می

علاوه بر امور فوق که در انجام کار یا فعل موثرند عوامل چهارگانه  ،کند. از نظر وی می
 ذاتی ثابت و متغیر نیز در صدور فعل دخالت دارند. ذاتی ثابت و متغیر و برون درون

گیرد که فیلسوفان  هایی را برای آن در نظر می جعفری در تحلیل اراده، ابعاد و ویژگی
 کنیم: اند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می اری از آنها هیچ توجهی نکردهاسلامی به بسی

اراده میان انسان و حیوان مشترک است. البته دو فرق اساسی میان انسان و حیوان در  .2
 های آنها وجود دارد. عوامل مؤثر بر اراده

دوده . محتر از حیوان است دامنه جلب منفعت و دفع ضرر در انسان گسترده .الف
چوب امور مادی زندگی است، در حالی که انسان دارای نفع و ضرر حیوان در چار

دار عدالت و  برای مثال انسان دوست سود و زیان غیرمادی و معنوی است.
اما حیوان از چنین اموری  ،کند های بسیاری می برای نیل به آنها تلاش ،هاست زیبایی

 کند. در حیوان اصلاً اراده چنین اموری تحقق پیدا نمی ،به بیان دیگر .بهره است بی
انسان دارای من یا روح است که دارای ابعاد بسیاری است مانند برخورداری از  .ب

 توان ثابت کرد. شخصیت و وجدان، اما برای حیوان چنین اموری را نمی
بخش در خود انجام  حقیقت اراده فعالیتی است که من برای تجسم عوامل لذت .1

بخش برای انسان گوناگون است، لذا فعالیتی که  جا که عوامل لذتدهد و از آن می
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شود، برای وی مختلف خواهد بود. در واقع اراده فعالیتی است که به  اراده نامیده می
 شود. واسطه عوامل مختلف در من ایجاد می

صادر بلکه فعل است. این فعل که از من  ،اراده صفت فاعل و از ذاتیات او نیست .9
 شود به جهت انگیزه فاعل یا من است. می

اراده معلول است و دارای علت، زیرا اراده معلول فعالیتی است که درون انسان ایجاد  .1
 آن است. هم وجود اراده و هم شدت و ضعف آن تابع عوامل مؤثر بر .شود می

بساطت و ترکب آن تابع بساطت و ترکب  .اراده همواره یک پدیده بسیط نیست .۳
برای مثال  .آن هم متکثر خواهد بود ۀاراد ،علق آن است. اگر متعلق آن مرکب باشدمت

برای کشیدن یک تابلوی نقاشی که از اجزای گوناگون تشکیل شده اراده آن مرکب 
ی از تصاویر اراده مجزایی وجود دارد. باید توجه ئخواهد بود، یعنی برای ترسیم جز

اراده  ،ه کیفیت است نه کمیت. به بیان دیگرداشت که بساطت و ترکب اراده از مقول
و مسیر شود یک پدیده روانی متصل نیست که بدون انقطاع در درون انسان ایجاد 

ای که در مسیر انجام یک فعل تحقق پیدا  اراده کند.اجابت کار یا ترک را نمودار 
کند.  می« های اراده کوانتوم»ن تعبیر به آکند دارای ذرات ریزی است که جعفری از  می

نظر گرفت که عبارت است از  توان برای نقاش یک اراده کلی در در مثال فوق می
برای  ،ترسیم یک تابلوی زیبا، اما چون تابلوی نقاشی دارای اجزای بسیاری است

 یک اراده معین وجود دارد. ءتحقق هر یک از آن اجزا
است. تنوع اراده نیز  های متنوعی ای واحد و یکسان نیست، بلکه پدیده اراده پدیده .6

 ریشه در دو عامل زیر دارد:
 .های اراده که سه عامل است: علاقه به من، جلب لذت، دفع ألم تکثر انگیزه .الف

در همه افراد یکسان من ها و آثار  ویژگی ،به بیان دیگر .افراد گوناگون بودن من در .ب
کند. آیا  ظهور پیدا نمی ها هم در همه افراد به یکسان بروز و مشترکات انسان ،نیست

 نه این است که به گفته ملاصدرا هر انسانی یک نوع است؟
رساند، لذا کار یا فعل را باید به من یا  ای است که من را به هدف می اراده فقط وسیله .1

ای است که علت کار  فاعل نسبت داد، نه به میل و اراده. جعفری مخالف نظر فلاسفه
گوید که آنها مقصدی  کنند. وی در نقد این فلاسفه می یا فعل را در اراده جستجو می

رساند خلط  کند با مرکبی که فرد را به مقصد می تحریک میرا که فرد را به مسافرت 
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اراده هم عامل اصلی تحقق  ،. همان گونه که مرکب عامل اصلی سفر نیستاند کرده
رابطه فعل با اراده مانند رابطه وسیله و شیء نیازمند به وسیله  .فعل یا کار نیست

 .(11 ،2910جعفری است )
همان خواستن ابتدایی است و اراده همان  میل و اراده از یک سنخ هستند. میل .1

خواستن و میل شدید است. در اینجا نظر جعفری همان نظر اکثر فیلسوفان اسلامی 
زیرا گاهی انسان میل به  ،است. با این همه وی نیز به تفکیک میان این دو توجه دارد

جدی  ۀدانجام کاری دارد، ولی به جهت فقدان وسایل و یا جهل از عواقب کار از ارا
 کند. داری میخود

اند و اراده یا شوق مؤکد را  فلاسفه اسلامی میان اراده و تصمیم فرق نگذاشته .0
حتی نائینی و طرفدارانش میان اراده و تصمیم تمایزی  ،اند موجب صدور کار دانسته

 شود: اند، اما جعفری میان این دو چند فرق را قائل می شده قائل نمی
کند اما اثری از  برای انجام کاری را درون خود احساس میگاهی انسان اراده  .الف

کند. چه بسا اراده برای انجام کار شدید باشد، ولی  تصمیم را درون خود احساس نمی
 گیرد. دهد که به هدف خود نرسد تصمیم نمی چون احتمال می

تصمیم  ،برای مثال .اراده انواع بسیار دارد، اما تصمیم یک حقیقت بیش نیست .ب
کنجکاوی و غریزه عاطفی دو نوع نیست، در حالی که به جهت  ۀرای اشباع غریزب

های گوناگون اراده برای اشابع این غرایز با یکدیگر فرق دارد. به بیان  جلب منفعت
چون لذت اشباع غریزه کنجکاوی غیر از لذت اشباع عواطف انسانی است و  ،دیگر

های آنها با یکدیگر  توان گفت اراده میقسمی از اراده معلول همین لذایذ است، لذا 
 فرق دارد.

ناپذیر تعلق  تواند به امور امکان گاهی اراده به معنای خواستن و اشتیاق شدید می .ج
شدید و اراده برای  ۀچه بسا علاق ،اما تصمیم برای انجام آنها محال است. پیدا کند

اما در مورد آنها هیچ  ،شیمعلوم و یا جاودانی بودن در دنیا را داشته با ۀدریافت هم
 (11-1۳، 2910جعفری گیریم ) گاه تصمیم نمی

زیرا اراده یک  ،ما اراده آزاد نداریم» .تقسیم اراده به اراده آزاد و جبری غلط است .29
« ای از غرایز بوده و جنبه انفعالی دارد فعالیت درونی است که معلول فعالیت غریزه
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ها انفعالی را در وجود فاعل ایجاد  غرایز و انگیزه .(01-02 ،2910جعفری )
 شود تا اراده به عنوان یک فعل از فاعل سر بزند. کنند و همین امر موجب می می

اما نظارت من بر آن موجب آزادی  ،خود اراده نیست ۀهرچند آزادی اراده از ناحی .22
به صفت آزادی  اراده بدون نظارت و تسلط من، اتصاف ،به بیان دیگر .شود اراده می

اراده هست، اما اختیار  هامانند کارهای اضطراری که در آن ،کند و اختیار پیدا نمی
 .(01 ،2910جعفری )نیست 

طبیعت اراده اقتضای رهایی دارد اما به هنگامی که تحت کنترل شدید من قرار  .21
 دهد. گیرد حالت رهایی را از دست می می

 جعفری و تحلیل اختیار. 7

ل، علاوه بر اراده که همان میل شدید است و تصمیم، افعبرخی ای در انجام از نظر جعفر
 کار اختیاری عبارت» او،شود. از نظر  که به آن اختیار گفته مینیز حضور دارد نظارت من 

ست از آن کاری که با نظارت و سلطه شخصیت بر دو قطب مثبت و منفی کار صادر ا
رت و تسلط من بر نیروی مقاومت درونی و نظا». (162 :9، 2901)جعفری  «گردد می

باشند، منشأ کارهای اختیاری است. هر مقدار  های کار می عوامل مکانیکی دیگر که انگیزه
 .(11، 2910)جعفری  «تر خواهد بود این نظارت و تسلط شدیدتر باشد اختیار قوی

 :کند جعفری با توجه به سه اصل زیر پدیده اختیار را تفسیر می
 ؛تسلط من بر هدایت هر دو قطب اجابت و خوددارینظارت و  .2
صد ها به حالت انگیزگی صد در کنند برای انسان عواملی که انسان را وادار به کار می .1

 ؛سقوط نظارت و تسلط من بوده باشندآیند تا موجب  نمیدر
ن با هر یک از عوامل برونی و درونی آریزش تدریجی اراده و قابلیت گسیختن  .9

 .(216 ،2910جعفری )
این سه اصل نه مورد توجه حکماست و نه مکتب نائینی و نشانگر اختلاف نظر جعفری با 
آنهاست. فقط در اصل اول میان نظر جعفری با مکتب نائینی وجه اشتراک وجود دارد. 
البته جعفری به شدت و ضعف نظارت و تسلط من توجه دارد و آنها را مبنای شدت و 

الی که مکتب نائینی اصلاً توجهی به این مطلب بسیار مهم داند، در ح ضعف اختیار می
 ندارد.
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از نظر جعفری اراده و خواست هدف که ریشه اصلی انجام فعل است چه بسا با 
و تحقق  گردد میکه بر اثر آن اراده فعل یا کار ساقط شود رو  همقاومت درونی و بیرونی روب

باید تحت تأثیر و تسلط من قرار گیرند  رونییپذیرد. نیروی مقاومت درونی و عوامل ب مین
هر اندازه که تسلط و نظارت  ،تا فعل اختیاری از انسان صادر شود. همان گونه که اشاره شد

 ،تر خواهد بود. با این بیان ویقمن بر عوامل مثبت و منفی کار شدیدتر باشد، اختیار 
 جعفری برای اختیار مراتب قائل است.

باشد. این  سبی بوده و دارای مراتب مختلف شدید و ضعیف میپدیده اختیار یک موضوع ن
افراد انسانی  «من»ها، ناشی از مقدار نیروی نظارت و تسلطی است که  اختلاف و نسبیت

خود را ببازد  «من» باشند. ممکن است که یک فرد معین، در مقابل عوامل مشخصی دارا می
است، اقدام به کار یا خودداری او شده  «باختگی من»و درست همان عوامل که موجب 

نماید، در نتیجه آن کار با خودداری اضطراری و یا اجباری خواهد بود. در صورتی که همان 
وادار  تواند فرد دیگری را که نیروی نظارت و تسلط او بیشتر است عوامل مشخص نمی

 (291 ،2910جعفری ). جبری یا اضطراری به کار یا خودداری کند

تواند اتصاف به اختیار پیدا کند. در کارهای  نظر از نظارت و تسلط من نمیاراده با قطع 
تحمیلی بوده و از نظارت و تسلط من  ارای اراده هستیم، اما این ارادهاضطراری ما د

برخوردار نیست. به هنگام انجام کارهای اختیاری، اراده تحت کنترل شدید من قرار 
د. پل فولکیه این پرسش را مطرح کرده که قدرت شو گیرد. و از حالت رهایی خارج می می

آورد، یا باید گفته شود  ها و امیال را از کجا به دست می مقاومت در برابر تحریک تجسم
ورد که آ از تجسم و امیال دیگر به دست میکه این قدرت امتناع از ناحیه خود اراده است یا 

 .(110، 2912هر دو صورت آن غیرقابل قبول است )فولکیه 
طرف است. هم برای  از نظر جعفری، اراده نسبت به انجام کار یا خودداری از آن بی

انجام یک کار عوامل محرکی وجود دارد و هم برای خودداری از آن که تسلط و نظارت من 
 . او(291-292، 2910کند )جعفری  دو قطب اجابت و یا امتناع را هدایت و رهبری می

قائل است. توضیح آن که از نظر وی « من»اصی را برای در صدور فعل اختیاری نقش خ
 :از این قرارندکار  رعوامل صدو

 ؛شود )روح یا من( ذات و حقیقتی که کار از وی صادر می«: فعل»فاعل کار یا  .2
آورد )توجه به هدف  میکه ذات فاعل را به حالت فاعلی درای  محرک فاعل: انگیزه .1

 ؛و خواست(
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و آن  استها: اموری که پس از توجه فاعل به هدف و میل به آن همراه فاعل  وسیله .9
 ؛تصمیم و اختیار( کند )اراده و را رهبری می

 .(19 ،2910تحقق فعل یا کار )جعفری  .1
ون روانی دارای حقیقتی است که نشانگر وحدت و هویت ئانسان علاوه بر غرایز و سایر ش

. هرچند حقیقت من قابل شناسایی گویند میروح یا من ذات، را  خود اوست. این حقیقت
من را نباید مجموع اجزای ظاهری و درونی  .نیست، اما ادراک آن برای افراد دشوار نیست

تواند با غرایز به مبارزه برخیزد  حتی می ،آنها تسلط دارد ۀانسان تصور کرد، زیرا من بر هم
علاوه اجزای درونی و ه ب .پذیر نبود امکان دیگر مبارزه با آن ،و اگر من همان غرایز بود

اجزای ظاهری و درونی  ۀتواند بر هم بیرونی انسان آگاهی نسبت به خود ندارند، اما من می
، 2910جعفری و با اشراف بر آن حاکمیت خود را اعمال کند )باشد خود آگاهی داشته 

01). 
آن به ماوراء یک روی آن به طبیعت است و یک روی  ؛من دارای دو روی است

کند. از همین جاست  فاعل بدون انگیزه، فعل یا کار را صادر نمی ،طبیعت. از نظر جعفری
 .(11 ،2910جعفری ) «ذات فاعل، علت تامه کار نیست»شود  که گفته می

ضروری است. به بیان دیگر محرک  ۀفاعل برای تحقق هر کار یا فعلی نیازمند انگیز
های جهان  های درونی انسان و پدیده ای دارد. پدیده فاعل در صدور فعل نقش عمده

بخش و  داری از آن باشند. در صورت لذتند انگیزه برای انجام کار یا خودتوان خارجی می
کار خواهند شد و در صورت ایجاد درد و ضرر،  رها انگیزه برای صدو نافع بودن این پدیده

 انگیزه برای اجتناب از کارند.
هدف عامل برانگیخته شدن من برای انجام کار است. در بحث در واقع مطلوبیت 

 از محرک فاعل باید به این دو نکته توجه داشت:
 ؛هایی که قابلیت انگیزش برای انسان دارند پدیده .الف

کند تا میل و اراده و تصمیم برای  ها را انگیزه تلقی می استعداد من که آن پدیده .ب
 بد.ها تحقق یا رسیدن به آن انگیزه

بخش است انگیزه تحرک انسان برای تحصیل وسایل جهت  در واقع آنچه برای انسان لذت
 شود. یابی به آن می دست
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غرایز  ،. به بیان دیگراست اراده و تصمیم برای انجام فعل یا کار نیزمراد از وسایل 
 .کند نیل به آنها را در انسان ایجاد می ۀها انگیز انسان با یک سلسله پدیده ۀانسانی در مواجه

شود تا انسان خوردن سیب را ملایم طبع خود  گرسنگی موجب می ۀغریز ،برای مثال
یابی به سبب برای  تشخیص بدهد و در صورت وجود مقتضیات و نبود موانع انگیزه دست

ه و عرض ،مطبوع بودن سیب، رسیدن فصل ،داشتن پول ،شود. برای مثال وی حاصل می
نظر  از .شوند شدن آن در بازار از عواملی هستند که موجب ایجاد انگیزه برای انسان می

 :گیرد جعفری در اینجا دو فعالیت غریزی صورت می
 ؛ای که عامل تحریک انسان برای تحصیل وسایل است انگیزهالف. 

 .اراده و تصمیم برای رسیدن به هدفب. 
که فعالیت اول از برای فعالیت دوم باشد.  ه ایناین دو نوع فعالیت در طول هم هستند، ن

 یافته فعالیت اولی است. فعالیت دوم حالت شدت
ساز هستند با اراده و تصمیم برای  از نظر جعفری میان عواملی که برای انسان انگیزه

مراد جعفری از عدم  .(211، 2910جعفری رسیدن به هدف سنخیت وجود ندارد )
های انسان اشاره به این مطلب  ای درونی و برخی از فعالیته سنخیت میان برخی پدیده

است، نه آن که وی به طور کلی اصل سنخیت را نفی کند. از نظر وی میان این دو نوع 
 فعالیت نه علیت به معنای واقعی وجود دارد و نه اصل سنخیت.

 :کید داردأبا توجه به مطالب فوق جعفری در تحقق فعل اختیاری بر دو نکته ت
 است؛اراده هدف که معلول توجه و خواست و انگیزه الف. 

 نظارت و تسلط من.ب. 
معناست، زیرا اراده  آزاد بی ۀسازد. از نظر وی اراد جعفری میان اراده و من ارتباط برقرار می

این من است که با گسیختن یا وصل کردن اراده به »تحت تسلط و نظارت من قرار دارد: 
تحت تسلط و نظارت من رهبری که ای  ... اراده دهد ر را جلوه میحالت پیشین خود اختیا

 .(21۳ ،2910جعفری « )شود جلوه گاه اختیار خواهد بود

 نتیجه گیری. 8

های دقیقی که جعفری در باب اراده و رابطه آن با من و عوامل محرک من مطرح  بحث
دهد. وی بر  ی نشان میمکتب نائینبا نظرهای او را هم با فلاسفه و هم  سازد اختلاف می
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علیت و نقش آن در صدور افعال اختیاری مخالف نیست و  ۀلئخلاف مکتب نائینی با مس
تأثیر فاعل در صدور فعل را بدون توجه به عوامل مؤثر بر آن و به صورت انتزاعی مطرح 

کند. برای او حذف واژه علیت و جایگزین ساختن اصطلاح فاعل مشکلی را حل  نمی
های  یرا باید عوامل مؤثر در صدور فعل اختیاری را به دقت موشکافی کرد. بحثکند. ز نمی

او راهی غیر از فلاسفه و مکتب نائینی را طی عمیق او در باب اراده نشانگر آن است که 
او اراده  ،برای مثال .نظر دارد اختلافدر برخی جهات،  ،کند؛ هرچند با هر دو گروه می

زد تا به صورت انتزاعی این پرسش را مطرح سازد که آیا اراده سا مطرح نمیرا جدای از من 
دارند که اگر انسان  آزاد است یا مجبور؟ طرفداران مکتب نائینی در نقد فلاسفه اظهار می

در اراده کردنش مجبور باشد هیچ تسلطی نسبت به فعل یا ترک آن نخواهد داشت و برای 
 ،کنند ود آزاد است نظریه سلطنت را مطرح میآن که ثابت کنند که انسان در اراده کردن خ

 یعنی پس از اراده نیز سلطنت نفس به قوت خود باقی است.
جعفری در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه موجود در قانون علیت در هر دو قلمرو 

سازد که  مطالبی را در باب تسلط من مطرح می ،یکسان است یا نه ذاتی ذاتی و درون برون
له علیت در افعال اختیاری انسان مشکلی ندارد تا به جای آن ئوی با مساست که  نشانگر آن

هرچند به ظاهر اصطلاح سلطه من با سلطنت  .از فاعلیت و سلطنت نفس سخن بگوید
هایی که جعفری از من و عوامل مؤثر بر آن و رابطه من با  اما تحلیل ،نفس شباهت دارد

 ه مکتب نائینی نیست. سازد اصلاً مورد توج اراده مطرح می
 دانند که انسان علت کار فاعل مختار بودن انسان را این می ۀطرفداران مکتب نائینی لازم

خودش نباشد، بلکه فاعل آن باشد. این تغییر الفاظ به این جهت است که لازمه پذیرش 
دانند،  نمیدانند که آن را با فاعل مختار قابل جمع  اصل علیت را پذیرش اصل ضرورت می

اما جعفری همان گونه که اشاره شد مخالفتی با اصل علیت ندارد و در عین حال با بیان 
 گیرد. این مطلب که ذات فاعل علت تامه کار نیست از نظریه سلطنت فاصله می

در مکتب نائینی اراده نکردن بدون مرجح است یعنی ترجیح بلامرجح را جایز 
کند  امل مؤثر بر آن میهایی که در باب من و عو تحلیل دانند، در حالی که جعفری با می

 پذیرد. مرجح را نمیترجیح بلا
کند با فاعلیت بالتجلی  ت نفس در افعال اختیاری که جعفری مطرح مییبحث قیوم

فرق  های بسیار دارد. کنند قرابت نفس نسبت به اراده که ملاصدرا و امام خمینی مطرح می
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ین است که در فاعلیت بالتجلی علم به فعل منشأ صدور فعل نظر جعفری با امام خمینی ا
شود، اما در تحلیل جعفری انگیزه عامل صدور فعل  است و بحث انگیزه در آن مطرح نمی

 به وسیله نفس است.
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